
خانوادۀ من
اولسويۀدوم،سمستردوم،صنف

وزارت معارف
معينيت انكشاف نصاب تعليمى و تربية معلم

رياست عمومى انكشاف نصاب تعليمى
و تأليف كتب درسى

آزمايشیدورۀبرایخوانشکمکیکتاب
دری





خانوادۀ من
برای هفتۀ هفدهم صنف دوم

وزارت معارف
معينيت انكشاف نصاب تعليمى و تربية معلم

رياست عمومى انكشاف نصاب تعليمى
و تأليف كتب درسى

دری
افغانستان, هرات, مرکز

افغاناطفال "برنامۀحمايتوهمکاریباخوانشکمکیکتاباين
.گرديدتدوين" خوانندمی



رحيمیفريحه: نويسنده

اميریفروزان: اديتور

جامیراضيه: رسام

تصحيحکميتۀ
---

شايقآقاگل: اسلامی
زکوخيلقدوسمحمد: فرهنگی
کوهستانیعبدالرزاق: زبانی





1

زمستان بود.
برف همه جا را سفید کرده بود.

نرگس از کلکین اُتاق  برف را می
دید.



پدر و مادرش از کلنیک به خانه می
آمدند.

نرگس از دیدن شان خوشحال شد.
مادرش به سوی نرگس لبخند زد.

 نرگس به پدر و مادر سلام داد.
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3

پدر و مادر نرگس با هم کار می کنند.
آن ها با مردم کمک می کنند.



یک روز نرگس نزد مادرش رفت.
او از مادرش پرسید:

مادر جان خانواده چیست؟
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5

مادر با خوش رویی گفت:
خانواده یعنی پدر، مادر، برادر و

خواهر.



خانواده از پدر، مادر و فرزندان تشکیل
می شود.

اعضای خانواده با هم رابطۀ دوستانه
دارند.

آنها به همدیگر احترام دارند.
اعضای خانواده در غم و شادی

همدیگر شریک استند.
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7

آنها در کارهای خانه به همدیگر
کمک می کنند.

با کمک همدیگر، کارها به خوبی
پیش می رود.



مادر گفت:
نرگس دخترم!

مردم یک کشور هم مانند یک
خانواده اند.

باید با هم کمک کنند.
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آنفروشوخريدبودهمعارفوزارتبهمتعلقدرسىهاىكتاب
گيردمىصورتقانونىبرخوردمتخلفينبا. استممنوعجداً


